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چکیده

حکومت از دیدگاه اسلام در تمام ابعاد آن چهره ای متفاوت از دیگر مکاتب دارد که ان نگاه ناب را ی توان از
نهج البلاغه به گونه ای شفاف و عمق برون کشید. مفهوم، ضرورت ایجاد و خاسگاه حکومت اسلای از مباحث

بسیار مهی است که با تبن آن ی توان تفاوت عمق جایگاه واقعی حکومت را در نظام اسلای با دیگر نظام
های بشری کاملا دریافت و در آن صورت است که صحت و سقم قوانن حکومتی که بر اساس ان جایگاه پایه

رزی شده است بدرستی مشخص ی گردد. یشگفار ان ژوهش به بررسی ان مساله از نگاه نهج البلاغه
رداخه است.

همواره عوامل مخلفی در ظهور و زوال هر پدیده مؤثرند. ی شک حکومت نز از ان اصل مسنی نیست و
ظهور و سقوط آن ابع عوامل اصلی و فرعی است.

قطعا شناسای عوامل سقوط یک حکومت و یشگری از آن، جامعه اسلای را از انحطاط دور کرده، به سوی
اهداف حقیقی نظام سوق خواهد داد.

ان ژوهش به آن دسه عوامل مهم و اساسی رداخه است که در سقوط و انحطاط حکومتی نقش اصلی را ایفا
ی کنند؛ البه روشن است که عوامل جزئی نز در صورت بروز عوامل اصلی رخ ی نمایند و مؤثر ی افند.

 

 

 

 

جایگاه حکومت اسلای

 

 



 

 

مفهوم حکومت

مفهوم حکومت از دیدگاه های مخلف قابل طرح است. ارخ بشر وسه دریافت های مخلفی از مفهوم
حکومت داشه است. در مواقعی مفهوم حکومت چنان از جایگاه حقیقی خود دور شده است که جز مفهوم

سلطه گری، خود رای و خودکامگی به خود نگرفه است. بر ان اساس، حکومت برای حکمرانان به معنای
حکمفرمای بوده است.

اما مفهوم حکومت در نهج البلاغه و اندیشه امام علی (علیه السلام) جز به مفهوم مدریت، خدمت هدایت و
محبت نیست و ان مفهوم به زیبای تمام در سخن و عمل امر مؤمنان (علیه السلام) جلوه یافه است. اشعث

بن قیس که از زمان حکومت خلیفه سوم به اسانداری آذربایجان منصوب شده بود، از حکومت برداشتی جز
سلطه گری بر امت نداشت. لذا امام (علیه السلام) خطاب به او ی نویسد: «وَ إنِ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بطُِعْمَةٍ وَ لَكِنهُ
ةٍ وَ لاَ تخَُاطِرَ إلاِ بوَِثيِقَةٍ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ اتَ فِي رعَِيََْفِي عُنُقِكَ أمََانةٌَ وَ أنَْتَ مُسْترَْعًى لمَِنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أنَْ تف
لامَُ (1)؛ «همانا کاری که كَ لَكَ. وَ الَسَِوُلا أكَُونَ شَر َي ألاوَ لَعَل مَهُ إلَِيى تسَُلانهِِ حَتوَ أنَْتَ مِنْ خُز وَ جَل هِ عَزمَالِ الَل

به عهده توست، طعمه ای برایت نیست؛ بلکه امانتی است بر گردنت و آن که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت
را به عهده ات گذارده است و تو پاسخگوی آنی نسبت به آن که مرا دست توست. ان حق برای تو نیست که در

میان مردمان به استبداد و خود رای عمل نمای و به کاری دشوار جز با دساوز محکم درآی و در دست تو مالی
از مالهای خدای عز و جل است و تو آن را خزانه داری ا آن را به من بسپاری. امید دارم برای تو بدترن والیان

نباشم. والسلام.»
امر مؤمنان (علیه السلام) در ان نامه آن ذهنیت قدیی و راج از مفهوم حکومت را طرد میکند و در مقابل

حکومت را چون امانتی مسؤولیت آور در دست حکمران معرفی ی کند که پاسداری از آن و پاسخگوی در برابرش
جزو حقوق مسلم امت بر گردن والی ی باشد. و ان مسؤولیت براساس نیابت الی است؛ چرا که همه چز از

آن حق تعالی است.
در جای دیگر حضرت چنن فرموده است: «ان السلطان لامن الله فی الارض و مقیم العدل فی البلاد و العباد و
وزعه فی الارض؛ همانا زمامدار، امن خدا در زمن و بر پا دارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگری از فساد و

گناه در میان مردم است.» (2)
امام (علیه السلام) در ان فرمایش بر فهم درست از حکومت و مدریت سخت اکید ی نماید که کارگزاران

حکومتش با دریافت صحح از کارگزاری، بدن امر اهتمام ورزند. در عهدنامه مالک اشتر نز چنن ی نویسند: «لاَ
نِ وَ َقَربٌ مِنَ الْغَِرِ؛ (3) مبادا بگوی من ذَلكَِ إدِْغَالٌ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْهَكَةٌ للِد رٌ آمُرُ فَأطَُاعُ فَإِن ي مُؤَمِإن قُولَنَ

اکنون بر آنان مسلطم. از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن! که ان عن راه یافتن فساد در دل و خرای
دن و نزدیک شدن تغر و تحول (در قدرت) است.»

 



 

1- عدم اطاعت و فرمانبرداری از رهبری جامعه

 

 

الف - رهبران واقعی و الی جامعه

ی شک هر جامعه ای نیازمند رهبر و امام است: «لاَ بُد للِناسِ مِنْ أمَِرٍ بَر أوَْ فَاجِرٍ؛ قطع؛ مردم - چه نیکوکار و
چه بدکار به زمامدار نیازمندند.» ضرورت وجود رهبر دینی در راس یک حکومت اسلای از مسلمات دن مبن

اسلام است. اولن و والاترن رهبر، نی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) بوده است. ایشان پس از خود عترت
(علهم السلام) را رهبران امت اسلای و در حدیث مسند و متواتر قلن آنان را هما و عدل واقعی قرآن کریم

معرفی کردند.
در همن راسا امام علی (علیه السلام) اهل بیت (علهم السلام) را جایگاه اسرار الی و اساس و پایه دن

معرفی ی نماید: «هُمْ مَوْضِعُ سِرهِ وَ لَجَأُ أمَْرهِِ وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئلُِ حُكْمِهِ وَ كُهُوفُ كُتبُهِِ وَ جِبَالُ دِينهِِ بهِِمْ أقََامَ
انْحِنَاءَ ظَهْرهِِ وَ أذَْهَبَ ارْتعَِادَ فَراَئصِِهِ (4)؛ آل یغمبر (صلی الله علیه و آله) جایگاه اسرار خدایند و پناهگاه

فرمانش، ظرف علم اویند و مرجع احکامش، پناهگاه کاب های خدایند و کوه های استوار دن او، خدا به وسیله
آنان خمیدگی پشت دن را راست کرد و ارزشهای وجود آن را از میان برد.»

در جای دیگر حق و شایسگی امامت و وصایت را مختص آنان بری شمرد: «لا یقاس بآل محمد (صلی الله علیه
نِ و عِمادُ اليَقنِ. الَِْهُمْ وي بهِِمْ مَن جَرتَ نعِْمَتهُُم عَلَيْهِ ابََداً هُمْ اسَاسُ الد هٍ احََد و لا يُس ُو آله) مِنْ هذِهِ الام

يَفِيءُ الْغاليِ وَ بهِِم يَلْحِقُ الالي. وَ لَهُمْ خَصائصُِ حق الوِلايهِ وَ فهمُ الوَصِيهُ و الوِراَهُ (5)؛ در ان امت هچ کس را
با آل محمد (صلی الله علیه و آله) مقایسه نتوان کرد و کسانی را که مرهون نعمتهای ایشان اند با ایشان برابر

نتوان داشت. آل محمد (صلی الله علیه و آله) اساس و پایه دن و ستون ایمان و یقن هسند. دور افادگان از
راه حق به آنان رجوع کرده و واماندگان به ایشان ملحق ی شوند، خصایص امامت در آنان جمع و حق ایشان

است و بس. و درباره آنان وصیت (رسول اکرم صلی الله علیه و آله) و ارث بردن (از آن وجود محترم) ابت است.»
حضرت (علیه السلام) درباره دو یادگار بجا مانده از یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و نز وژگهای آنان چنن

مَهَا مَرقََ وَ مَنْ تخََلفَ عَنْهَا زهََقَ وَ مَنْ لَزمَِهَا لَحِقَ... (6)؛ یامبر (صلی قَدَ ْمَن ، فَ فِينَا راَيَةَ الْحَقی فرماید: «وَ خَل
الله علیه و آله) رچم حق را درمیان ما به یادگار گذارد؛ رچی که هرکس از آن یشی گرد، از دن خارج شود و آن

کس که عقب بماند، هلاک گردد و هرکس که از آن جدا نشود، به او رسد.»
شارحان نهج البلاغه از شیعه و سنی گفه اند که مقصود از «رایت حق» ، قلن یعنی قرآن و عترت است. (7)
مسلم است که اگر امت اسلای عترت (علهم السلام) را رهبران جامعه و امامان خویش بری گزیدند، هرگز

دچار شکست و سرگردانی نی شدند. عترت (علهم السلام) چون چشمه های زلالی هسند که با سرعت هرچه
تمامتر باید به سوی آنها شافت: «فان یاه بکم، بل کیف تعمهون و بینکم عترة نبیکم و هم ازمة الحق و اعلام
الدن و السنة الصدق فانزلوهم باحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهیم العطاش (8)؛ باز گمراهانه به کجا ی



روید؟ چرا سرگردان هستید؟ در حالی که عترت یامبران در میان شماست، آنها زمامهای حق، رچمهای دن و
زبانهای صدق هسند؛ آنها را در بهترن جای که قرآن را در آن حفظ ی کنید، جای دهید و همچون تشنگانی برای

سراب شدن به سرچشمه زلال آنان هجوم آورید.»
ابن ای الحدید، عالم سنی مذهب و شارح بزرگ نهج البلاغه، در ذل ان خطبه به حدیث قلن اشاره و با آیه

تطهر اکید بر تعن الی عترت (علهم السلام) ی کند. و آنگاه به شرح عبارت «ازمة الحق» ی ردازد.
وی در ادامه ان مطلب ی نویسد: در عبارت «فانزلوهم باحسن منازل القرآن» سری بزرگ است. ان بدن

معناست که مکلفان را امر کرد که دقیقا در تجلل، انقیاد و تعظیم در برابر عترت (علهم السلام) و نز اطاعت
اوامرشان، آنان را جاری مجرای قرآن قرار دهید؛ یعنی با تمسک و تعظیم عترت، آنان را در قلب و سینه خود جای
دهید؛ همان جا که قرآن را جای ی دهید. یا شاید منظور آن باشد که در بهترن جایگاههای که قرآن برای آنها

مشخص کرده است، آنان را جای دهید. (9)
در عبارت «وردوهم ورود الهیم العطاش» نز ان تبعیت روشنتر بیان شده است.

گفه اند: «ورودهم» از «ورود» ی باشد به معنای حضور نزد آب نوشیدنی و «هیم العطاش» نز به معنای شتر
عطشان است. منظور از عبارت ان است که در گرفتن علم و دن از اهل بیت (علهم السلام) حریص باشید

بمانند حرص شتران عطشانی که به آب ی رسند. (10)
در اطاعت آنان حتی گای پس و یش از آنان هم، خسرانی جبران ناپذر است و سبب انحراف از جاده هدایت ی

شود: «انْظُروُا أهَْلَ بَيْتِ نبَيِكُمْ، فَالْزمَُوا سَمْتهَُمْ وَ اتبعُِوا أثَرَهَُمْ، فَلَنْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي ردًَى؛
روُا عَنْهُمْ فَتهَْلكُِوا (11)؛ به اهل بیت َأخََ َوا وَ لافَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إنِْ نهََضُوا فَانْهَضُوا، وَ لاَ تسَْبقُِوهُمْ فَتضَِل

یامبران بنگرید، از آن سمت که آنان گام بری دارند، منحرف نشوید و قدم به جای قدمشان بگذارید، آنها هرگز
شما را از جاده هدایت برون نی برند و به پستی و هلاکت باز نی گردانند. اگر سکوت کنند، سکوت کنید و اگر

قیام کردند قیام کنید، از آنان یشی نگرید که گمراه ی شوید، از آنان عقب نمانید که هلاک ی گردید.»
بنابران رهبران و حاکمان حقیقی امت و جامعه اسلای، ائمه اطهار (علهم السلام) هسند. وجود آنان چون

ستون است که اگر حفظ شود، ساختمان از خطرات در امان است.

 

 

ب - نقش رهبری در زمان غیبت

تیِ عَلَیْکُمْ هُمْ حُجدر زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام)، حاکم جامعه ولی فقیه زمان است که فرمودند: «فَإِن
ةُ اللهِ؛ او حجت من بر شماست و من حجت خدایم» لذا ولی فقیه نماینده معصوم (علیه السلام) در وَ أنَاَ حُج

زمان غیبت ایشان و مجری فرامن الی به واسطه ایشان است.
نقش رهبر و جامعه از چنان اهمیتی برخوردار است که ضرورت وجود او در متون دینی ما مورد تصرح و اکید

ةِ وَ الطاعَةَ تعَْظِيماً للإِِْمامَةِ (12)؛ امامت نظام امت، و اطاعت از ُه است: «الإِْمامَةَ نظِاماً للأِْمفراوان قرار گرف
رهبری، بزرگداشت و حفظ امامت است»؛ یعنی اگر امت ی امام باشد، دارای انسجام و هماهنگی نی گردد.

حاکم جامعه اسلای چون رشه تسبح ی ماند که دانه های آن را در کنار هم حفظ ی کند: «مَکَانُ القَیم باِلأمَر



هُ: فَأِنْ انْقَطَعَ النظامُ تفََرقَ الخَرزَُ وَ ذَهَبَ، ثمُ لَمْ یَجْتمَع بحَِذا فرهِ ابََدا؛ً ظام من الخرز یَجْمَعُهُ وَ یَضُممکانُ الن
جایگاه رهبر چونان ریسمانی محکم است که مهره ها را متحد ساخه و به هم وند ی دهد. اگر ان رشه از

هم بگسلد، مهره ها راکنده و هرکدام به سوی خواهند افاد و هرگز جمع آوری نخواهند شد.»
بنابران نقش رهبر یک امت جلوگری از راکندگی و تشتت افراد جامعه و ایجاد وحدت میان آنها در صورت بروز

هرگونه اخلافی است. روشن است جامعه ای که ی خواهد از هم فروپاشد، ابتدا به سمت تفرقه و اخلاف
سوق ی یابد؛ لذا طرح رزهای دقق دشمنان وسه بر ان متمرکز است که میان آحاد جامعه اسلای اخلاف

و تفرقه بیندازند و از آنجا که با وجود رهبری و ایفای نقش مذکور، ان طرح به فرجام نخواهد رسید، یکان
حملات آنان به سوی رهبری نشانه ی رود. از اینرو شاهد طرح شبهاتی چون ایجاد مقایسه ای یکسان میان رهبر
دینی و نقش یک دیکاتور سلطنت طلب در راس یک حکومت هستیم. لذا از یک نظام اسلای با رهبری دینی یک

جامعه تحت استبداد رای یک مستبد ی سازند.
حاکم و رهبر جامعه اسلای زمانی ی تواند جایگاه خود را در جامعه عمق بخشد که آحاد آن جامعه، نقش وی را

به عنوان نماینده امام معصوم (علیه السلام) در زمان غیبت بپذرند و از عمق جان دستوراتش را فرمان برند.
در طول ارخ اسلام، هر زمان که نقش رهبر جامعه اسلای - چه امام معصوم (علیه السلام) و چه نمایندگان
ایشان - از جانب امت اسلای جدی گرفه نشده و اوامر و فرامن وی چنانکه شایسه است مورد پذرش آنان

قرار نگرفه است، به سقوط و انزوای آن جامعه منجر شده است.
علت اصلی انحراف کوفیان در زمان امام علی (علیه السلام)، عدم اطاعت ایشان از امام خود ی باشد که به بروز

و ظهور یشامدهای ناگواری انجامید که شکست حتی آنان را ا سالهای بعد از امام (علیه السلام) به دنبال
داشت. بلکه ی توان گفت از آن پس دروازه خوشبختی به روی آنان بسه شد. به قدرت رسیدن کسانی چون

حجاج بن وسف قفی - که حضرت یش از او به ان یشامد اشاراتی ی نماید و قلها و خونرزهای فراوان او
که انسان از یادآوری آن شرم دارد و یامد آن ثبیت قدرت و حکومت معاویه و واگذار کردن آن به زید ملعون و
ی تفاوت شدن مردم کوفه و فجاع کربلا همگی برگرفه از همان نافرمانهای است که امت جامعه علوی در

قبال امام خود انجام داد: «لَقَدْ كُنْتُ أمَْسِ أمَِراً فَأصَْبَحْتُ الَْوْمَ مَأْمُوراً وَ كُنْتُ أمَْسِ ناَهِياً فَأصَْبَحْتُ الَْوْمَ مَنْهِيّاً وَ
قَدْ أحَْبَبْتمُُ الْبَقَاءَ وَ لَيْسَ ليِ أنَْ أحَْمِلَكُمْ عَلَى مَا َكْرهَُونَ (13)؛ دروز فرمانده امر شما بودم، ولی امروز فرمانم ی

دهند، دروز بازدارنده بودم و امروز مرا بازی دارند، شما زنده ماندن را دوست دارید و من نی توانم شما را به
راهی که دوست ندارید، اجبار کنم.»

در جای دیگر از نقش خویش به عنوان رهبر جامعه و عملکرد جامعه در برابر ایشان سخن ی گوید: «اها الناس
انی قد بثت لکم المواعظ التی وعظ الانبیاء بها اممهم و ادیت الیکم ما ادت الاوصیاء الی من بعدهم، و ادبکم

بسوطی فلم تسقیموا، و حدوکم بالزواجر فلم تستوسقوا. لله انتم! اتوقعون اماما غری یطا بکم الطرق و
رشدکم السبل؟ الا انه قد ادبر من الدنیا ما کان مقبلا و اقبل منها ما کان مدبرا، و ازمع الترحال عباد الله الاخیار،
و باعوا قلیلا من الدنیا لا یبقی بکثر من الاخرة لا یفنی (14)؛ «ای مردم! من پند و اندرزهای که یامبران در میان

امتهای خود داشند، در میان شما نشر دادم و وظایفی که جانشینان یامبران گذشه در میان مردم خود به
انجام رساندند، تحقق بخشیدم. با ازیانه شما را ادب کردم نپذرفتید، به راه راست نرفتید و با هشدارهای فراوان
شما را خواندم، ولی شما جمع نشدید. شما را به خدا! آیا منتظرید رهبری جز من با شما همراهی کند و راه حق را

به شما نشان دهد؟ آگاه باشید! آنچه از دنیا روی آورده بود پشت کرد و آنچه پشت کرده بود روی آورد و بندگان



نیکوکار خدا آماده کوچ کردن شدند، و دنیای اندک و فانی را با آخرت جاویدان تعویض کردند.»
حضرت سقوط حکومت خود را یش بینی و به دنبال آن علت ان اضمحلال را نز بیان ی فرماید: «مَا هِیَ إلاٌَ

الَکُوفَهُ ، أقَْبضُِهَا و أبْسُطُهَا، إنْ لَمْ َکُونی إلا أنَتِ ،تهَُب أعََاصِرکُ فَقَبحَک الَلهُ! (15)؛ اکنون جز شهر کوفه در دست
من باقی نمانده است که آن را بگشایم یا ببندم، ای کوفه اگر فقط تو برای من باشی در برابر اینهمه مصیبتها و

طوفانها، چهره ات زشت باد!»
آنگاه فرمود: به من خبر رسیده که بسربن ارطاة (16) بر یمن تسلط یافه است. سوگند به خدا ی دانستم که

مردم شام بزودی بر شما غلبه خواهند کرد.
و به دنبال ان سخن افراد خویش و معاویه را مقایسه ی کند:

1- آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید.
2- شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و آنها امام خود را در باطل فرمانبردارند.

3- آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانکارید.
4- آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند و شما به فساد و خرای.

اگر من کاسه چوی آب را به یکی از شما امانت دهم ی ترسم که بند آن را بدزدید.
امام (علیه السلام) چنان از امت خود بیمناک است که حتی به اندازه سردن کاسه ای چوی هم، به آنان

اطمینان ندارد، چه رسد به روی و اطاعت محض آنان. و ان نهایت غربت و مظلومیت امام (علیه السلام) است.
حضرتش در ادامه چنن شکوه سر ی دهد؛ خدایا! من ان مردم را با پند و تذکرهای خود خسه کردم و آنها نز

مرا خسه نمودند. آنها از من به ستوه آمدند و من از آنان به ستوه آمده، دل شکسه ام. به جای آنان افرادی بهتر
به من مرحمت فرما و به جای من بدتر از من به آنها مسلط کن! خدایا دلهای آنان را آنچنان که نمک در آب حل

ی شود، آب کن! به خدا سوگند، دوست داشتم به جای شما کوفیان، هزار سوار از بنی فراس بن غنم  (17)ی
داشتم.

امام امت چونان محور آسیاب ی باشد که همواره افراد به دور او در گردش منظم هسند، به طوری که نبایستی
هریک از مدار خود انحراف یابد که زربنای آن فرو رزد: «وَ إنِمَا أنَاَ قُطْبُ الَرحَى تدَُورُ عَلَي وَ أنَاَ بمَِكَانيِ فَإِذَا فَارقَُْهُ
وءُ...؟؛ من چونان محور سنگ آسیاب باید بر جای خود أْيُ الَسهِ الَراسِْتحََارَ مَدَارهَُا وَ اضِْطَربََ ثفَِالُهَا هَذَا لَعَمْرُ الَل
استوار بمانم ا همه امور کشور، رامون من و به وسیله من به گردش درآید، اگر من از محور خود دور شوم،

مدار آن بلرزد و سنگ زرن آن فرو رزد.»
روی از امام و رهبری، امت را از حرت و سرگردانی در بحرانهای حوادث باز ی دارد ا نسبت به زمانه خویش و

حوادث آن هشیار بوده راه را از براهه تمز دهند، همانطور که قوم بنی اسرال به واسطه تبعیت ننمودن از
اوامر حضرت موسی (علیه السلام) به حرت و سرگردانی دچار گشند: «...لَكِنكُمْ تهِْتمُْ مََاهَ بَنيِ إسِْراَئِلَ وَ لَعَمْرِي
فَن لَكُمُ الَتيهُ مِنْ بَعْدِي أضَْعَافاً بمَِا خَلفْتمُُ الَْحَق وَراَءَ ظُهُوركُِمْ وَ قَطَعْتمُُ الأَْدَْنىَ وَ وَصَلْتمُُ الأَْبَْعَدَ وَ اعِْلَمُوا أنَكُمْ لَيُضَع

اعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بكُِمْ مِنْهَاجَ الَرسُولِ وَ كُفِيتمُْ مَئُونةََ الاَِعْتسَِافِ وَ نبََذْتمُُ الَقْلَ الَْفَادِحَ عَنِ الأَْعَْنَاقِ» بَعْتمُُ الَدِإنِِ ات
(18)؛ اما چونان امت بنی اسرال در حرت و سرگردانی فرو رفتید. به جانم سوگند سرگردانی شما پس از من

بیشتر خواهد شد؛ چرا که به حق پشت کردید و از نزدیکان یامبر (صلی الله علیه و آله) بریده، به بیگانه ها
نزدیک شدید. آگاه باشید! اگر از امام خود روی ی کردید، شما را به راهی هدایت ی کرد که رسول خدا (صلی

الله علیه و آله) رفه بود، و از اندوه براهه رفتن در امان بودید و بار سنگن مشکلات را از دوش خود بری



داشتید.»

 

 

ج - حقوق مقابل مردم و رهبری

امام و امت در یک جامعه، حقوقی بر گردن یکدیگر دارند که با رعایت آن، جامعه رشد و شکوفای خود را به سوی
صلاح و سعادت خواهد داشت. ان حقوق از یک طرف وظایف امت را در قبال رهبر مشخص ی کند و از طرف
دیگر جایگاه وژه رهبر را در سوق دادن جامعه به سوی کمال نشان ی دهد: اها الناس، ان لی علیکم حقا، و
لکم علی حق: فاما حقکم علی: 1- فالنصیحة لکم؛ 2- و توفر فیئکم علیکم؛ 3- و تعلیمکم کیلا تجهلوا؛ 4- و

ادیبکم کیما تعلموا (19)؛ «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است؛ حق شما بر من: 1- آنکه
از خرخواهی شما درغ نورزم؛ 2- بیت المال را میان شما عادلانه قسیم کنم؛ 3- شما را آموزش دهم ا ی

سواد و نادان نباشید؛ 4- و شما را تربیت کنم ا راه و رسم زندگی را بدانید.»
و اما حقی علیکم: 1- فالوفاء بالبیعة؛ 2- و النصیحة (20) فی المشهد و المغیب؛ 3- و الاجابة حن ادعوکم؛ 4-

والطاعة حن آمرکم؛ «و اما حق من بر شما ان است که: 1- به بیعت با من وفادار باشید؛ 2- در آشکار و نهان
برایم خرخواهی کنید؛ 3- هرگاه شما را فرا خواندم اجابت کنید؛ 4- و فرمان دادم، اطاعت کنید.»

آنچه بیش از همه چز اهمیت دارد جنبه اطاعت پذری جامعه نسبت به اوامر رهبر جامعه اسلای است که
ثبات اجتماعی لازم را در ی داشه آن را از گزند حملات پنهان و یدای دشمنان باز ی دارد. دو قسمت آخر کلام

امام (علیه السلام) دقیقا بیانگر همن جنبه ی باشد. ان اطاعت محض همواره جامعه اسلای را زنده و ویا و
هوشیار نگه داشه و از حیله های مکارانه دام گستران جامعه اسلای رده بری دارد.

از طرف دیگر با ان اطاعت و تبعیت محض، زمینه رشد و تعالی افراد به سوی اهداف مورد نظر اسلام برای
سعادت انسان بدرستی آماده ی گردد. با پدید آمدن ان حالت هم استعدادهای علی به شکوفای ی رسند و

هم استعدادهای اخلاقی بشر تربیت و زکیه ی یابند؛ همان رسالتی که یامبران داشند: هو الذی بعث فی
الامن رسولا منهم یلوا علهم آیاه و زکهم و یعلمهم الکاب و الحکمة. . . (21)

روشن است که تعلیم و زکیه دو رسالت حقیقی یامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است که در آیه کاملا تصرح
گشه و هدف بعثت ایشان هم بر ان دو محور بوده است. کلام امام علی (علیه السلام) در بیان حقوق مردم
برایشان نز دقیقا بر ان نکه مشعر است که علاوه بر آموزش تعلیم، تربیت و به عبارتی زکیه آنان را عهده دار

ی باشد.
بنابران امامت و رهبری نظم دهنده جامعه و اطاعت از آن سبب حفظ آن رسالت است: و الامامة نظاما للامة و

الطاعة تعظیما للامامة؛ (22) «امامت نظام امت و طاعت از رهبری بزرگداشت و حفظ امامت است.
بنابران از مجموع آنچه گذشت ی توان فهمید که وجود امام و رهبر برای یک جامعه اسلای از ضروریات مسلم
دن اسلام است و در نتیجه بروز هرگونه خدشه در ان امر موجبات سقوط و انحطاط جامعه را فراهم ی آورد ؛

لذا قویت رهبری وظیفه آحاد امت جامعه اسلای است و ان قویت جز با روی از مقام فوق، عملی نی گردد.
و چنانچه جامعه اسلای به سوی تضعیف ان مقام یش رود، انحراف و سقوط جامعه حتی است همانطور که



پس از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) جامعه اسلای دچار مشکلات لاینحلی گشت که درمان آن حتی
سالهای بعد هم عملی نشد.

2- اخلاف و تفرقه

تفرقه و تشتت از مهمترن عوامل انقراض حکومتهاست. آنگاه که قلوب با هر گرایش سیاسی و حزی با هم یکی
شود و زبانها یک چز بخواهند و دستها با هم بالا روند، ی توان انتظار داشت در جامعه ای ی توانند تحولات

بنیادن پدید آورند و نظام حکومتی را کاملا تغر دهند.
اسلام از آغاز ظهور، لاش خود را بر اتحاد و اتفاق مسلمانان متمرکز کرده است: و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا

تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بن قلوبکم فاصبحتم بنعمه اخوانا. . . (23)؛ «همه به
ریسمان - دن - خدا چنگ زنید و متفرق نشوید و نعمت خدا را به یاد آورید که با هم دشمن بودید، خداوند در

قلوب شما الفت و وحدت گرای را ایجاد نمود و به وسیله نعمت او با هم برادر شدید. . .»
خداوند متعال تفرقه و تشتت را بشدت نی کرده است: و لا کونوا کالذن تفرقوا و اخلفوا من بعد ما جاءهم

البینات و اولئک لهم عذاب عظیم (24)؛ «و مانند کسانی نباشید که بعد از آمدن دلال روشن، راه تفرقه و اخلاف
را یش گرفند. آنان گرفار عذاب دردناک شوند.»

قرآن مجید از وحدت و ارتباط قلوب با یکدیگر به عنوان رمز فلاح و رسگاری یاد کرده ی گوید: یا اها الذن آمنوا
اصبروا و صابروا و رابطوا و اقوا الله لعلکم تفلحون (25)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید، شکیبا باشید و دیگران را

به شکیبای فراخوانید. صبر داشه باشید و با یکدیگر وسه و مرتبط باشید و قوای الی را یشه کنید. باشد
که رسگار شوید.»

اخلاف و تشتت قلوب و آرا سبب سستی و ضعف نرو و قدرت مؤمنان ی گردد؛ از ان رو به مؤمنان توصیه ی
شود، زر رچم اسلام درآمده امر خدای متعال و رسول او را بدون هچ عذری پذرا باشند: اطیعوا الله و رسوله و

لا نازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم (26)؛ «خدا و رسول او را اطاعت کنید و درگری و نزاع نکنید که سست ی
شوید و قدران زال ی شود.»

امام علی (علیه السلام) یکی از علل شکست کوفیان را بروز تفرقه و حزبگرای در میان آن ان ی داند: الا و انکم
قد نفقتم ایدیکم من حبل الطاعة. . . فان الله سبحانه تعالی قد امتن علی جماعة هذه لاامة فیما عقد بینهم من

جهل هذه الالفة التی ینقلون فی ظلها و یاوون الی کنفها، بنعمة لا یصرف احد من المخلوقن لها قیمة لانها
ارجح من کل ثمن. . . و اعلموا انکم صرتم بعد الهجرة اعرابا و بعد الموالاة احزابا. . . (27)؛ «آگاه باشید هم اکنون

دست از رشه اطاعت کشیدید و با زنده کردن ارزشهای جاهلیت دژ محکم الی را درهم شکستید، درحالی که
خداوند بر ان امت اسلای بر «وحدت و برادری» منت گذارده بود که در سایه آن زندگی کنند، نعمتی بود که هچ
ارزشی نی توان همانند آن تصور کرد. . . بدانید که پس از هجرت دوباره چونان اعراب بادیه نشن شده اید و پس

از وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدل شده اید. از اسلام نها نام آن و از ایمان جز نشانی نی شناسید.
امام (علیه السلام) در ان کلام نورانی به چند عامل مهم در انحراف و سقوط مردم کوفه و امت اسلای، اشاره

ی فرماید:
1- عدم اطاعت از رهبری

2- زنده کردن ارزشهای جاهلی و کم رنگ کردن ارزشهای اسلای



3- از بن رفتن وحدت و برادری میان خود و از دست دادن ارزش الیف قلوب
4- حزب گرای و چند دسگی

5- فسخ ارزشهای اسلای و باقی ماندن نام اسلام
هریک از علل فوق، همچون حلقه زنجر به هم وسه اند. جای تعجب آنجاست که شاهد راکندگی اهل حق در

دفاع از حق و استواری اهل باطل بر حمایت از باطل خود باشیم. ان غصه ای بس دردناک است که در زمان
حضرت بارها از زبان مبارک ایشان خطاب به مردم شنیده شد: فیا عجبا! عجبا و الله یمیت القلب و یجلب الهم

من اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم! فقحبا لکم و ترحا، حن صرتم غرضا ری! (28). . . ؛
«شگفا! شگفا! به خدا سوگند ان واقعیت قلب انسان را ی مراند و دچار غم و اندوه ی کند که شامیان در

باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روی شما و از اندوه رهای نیابید که آماج تر بلا
شدید. . .»

«. . . به من خبر رسیده که «بسربن ارطاة» بر یمن تسلط یافه است، سوگند به خدا ی دانستم که مردم شام
بزودی بر شما غلبه خواهند کرد؛ زرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید!»

(29)
بنابران عامل روزی در کثرت یا قلت جمعیت نیست بلکه اتحاد و اسقامت در راه آرمان و هدف است:. . . و
العرب الوم و ان کانوا قلیلا، منهم کثرون بالاسلام، عززون بالاجتماع! فکن قطبا و استدر الرحا بالعرب (30)؛

«عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندک اما با نعمت اسلام فراوانند و با اتحاد و هماهنگی عزر و قدرتمندند.»
خداوند متعال دلهای مسلمانان را به جهت ایمان آوردن به روردگار متعال به هم نزدیک فرمود که اگر تمام

ساکنان زمن ی خواسند چنن الفتی را در قلوب مؤمنن بوجود آورند نی توانسند چنن کنند: «و الف بن
قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بن قلوبهم و لکن الله الف بینهم انه عزز حکیم.» (31)

وحدت و اتحاد نعمت ارزشمند و عظیی است که خدای تعالی به مسلمانان عطا کرد و آنان نز باید منزلت و قدر
ان لطف الی را بشناسند و به هر بهای آن را از دست ندهند که: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذای
لشدید (32)؛ «اگر شکر نعمت بجای آرید بر نعمت شما ی افزایم و اگر کفران کنید به عذاب شدید گرفار ی

کنم.»
 

3- دنیاطلی

توجه به دنیا و مظاهر دنوی و اندوختن مال و ثروت از جمله عوامل سقوط و انحطاط دولتها بوده است.
دنیاطلی و دنیاگرای ممکن است در دو حوزه اساسی نمود داشه باشد:

1- حوزه سران و دولتمردان جامعه
2- حوزه افراد جامعه

دنیاطلی سران شکاف عظیی بن آنان و افراد جامعه پدید ی آورد؛ به طوری که قشر مستضعف امت اسلای
سردمداران خویش را افه جدا بافه پنداشه و کم کم از یاری و حمایت آنان دست بری دارند و از طرفی ان
صفت ناپسند از دلسوزان آنان منفعت طلبانی ی سازد که هیچگاه رنج و درد اقشار ضعیف جامعه خویش را

درک نی کنند.



رهز یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام) و دیگر ائمه اطهار (علهم السلام) از دنیاگرای
و دنیاطلی و همنشینی آنان با تهیدسان و نیازمندان نه از باب فقر و عدم توانای در به دست آوردن ثروت، که

به جهت درک رنج مردم ناتوان بود.
قرآن مجید گاهی از سران زیاده طلب یک قوم به عنوان «ملا» یاد نموده و آنان را مسؤول طغیان و کفر ی داند:

«و قال الملا من قومه الذن کفروا و کذبوا بلقاء الاخرة و اترفناهم فی الحوة الدنیا ما هذا الا بشر ملکم (33). .
. ؛ «و سران قوم او همانها که کافر شدند و دیدار قیامت را کذیب کردند و در زندگی دنیا آنها را خوش قرار دادیم و

گفند: ان چزی جز یک انسان مانند شما نیست. . . .
حضرت موسی (علیه السلام) به درگاه الی ی نالد: ربنا انک اتیت فرعون و ملاه زینة و اموالا فی الحوة الدنیا

ربنا لیضلوا عن سبیلک. . . (34)؛ «خدایا به فرعون و سران حکومتی و اطرافیان او زینت و ثروت دادی ا مردم را از
راه تو گمراه کنند. . .»

واژه دیگری که قرآن برای دنیاطلبان مذموم به کار برده است، «مترف» یا اشقاقات آن است: و ما ارسلنا فی قریة
من نذر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبن (35)؛ «و

هچ یامبری را به سرزمینی نفرسادیم مگر اینکه «خوشگذرانان» آن دیار گفند: ما به آنچه شما برایش فرساده
شده اید کافر هستیم و ما دارای اموال و اولاد بیشتری هستیم و ما عذاب نخواهیم شد.

و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفها ففسقوا فها محق علها القول فدمرناها تدمرا (36)؛ «و وقتی اراده ی
کنیم مردم سرزمینی را نابود کنیم، ثروتمندان خوشگذران آن را امر ی کنیم گناه کنند سپس حکم (نابودی) آنها

ی رسد و محقق ی شود، پس بتحقق آنها را نابود ی کنیم.»
امام علی (علیه السلام) نز فرمانداران را از مرفه طلی و دنیاگرای و اشرافیت نی ی کردند و بدقت مراقب آنان

بودند. پس در نامه ای به یکی از فرمانداران خود - عثمان بن حنیف - ی نویسند: اما بعد، یابن حنیف! فقد
بلغنی ان رجلا من فتیة اهل البصرة دعاک الی مادبة خاسرعت الها تستطاب لک الالوان و نقل الیک الجنان. و
ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنهم مدعوا. فانظر الی ما قضمه من هذا المتضم (37)؛

«ای پسر حنیف! به من گزارش داده اند که مردی از سرمایه داران بصره تو را به مهمانی خویش فراخوانده و تو به
سوی آن شافه ای. خوردنهای رنگارنگ برای تو آورده و کاسه های ر غذا ی در ی جلوی تو نهاده اند؛ گمان
نی کردم مهمانی مردی را بپذری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت

شده اند، اندیشه کنی کجای و بر سر کدام سفره ی خوری؟»
آنگاه امام (علیه السلام) از سره خویش در ان راه سخن ی گویند: «آگاه باش هر روی را امای است که از او

روی ی کند، و از نور دانشش روشنی ی گرد. آگاه باش! امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو
قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانای چنن کاری را ندارید، اما با رهزکاری و لاش فراوان و

پاکدامنی و راستی مرا یاری دهید. پس به خدا سوگند! من از دنیای شما طلا و نقره ای نیندوخه، و از غنیمتهای
آن چزی ذخره نکرده ام، بر دو جامه کهنه ام نیفزودم و از زمن دنیا حتی یک وجب را در اختیار نگرفتم و دنیای

شما در چشم من از دانه لخ درخت بلوط ناچزتر است. . . .
من اگر ی خواستم، ی توانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافه های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم
کنم؛ اما ههات که هوای نفس بر من چره گردد و حرص و طمع مرا وا دارد که طعامهای لذیذ برگزینم؛ در حالی

که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکی سر نخورد، یا من سر بخوابم و



رامونم شکمهای که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخه وجود داشه باشد. . . .
آیا به همن رضایت دهم که مرا امرالمؤمنن خوانند و در لخهای روزگار با مردم شریک نباشم و در سختهای

زندگی الگوی آنان نگردم؟
آفریده نشدم که غذاهای لذیذ و پاکزه مرا سرگرم سازد؛ چونان حوان رواری که تمام همت او علف و یا چون

حوان رها شده که شغلش چریدن و رکردن شکم بوده و از آینده خود ی خبر است!. . .»
توجه و تعمق در همن بیانات نورانی درس بزرگی برای همه کارگزاران و متولیان جامعه اسلای است که با اسی
به مولایشان (علیه السلام) از زخارف دنوی دوری جویند و در فکر کسانی باشند که حتی قرص نانی برای خوردن

ندارند؛ در اینصورت است که احساس همدردی و دلسوزی در آنان تحریک شده و در ی رفع مشکلات جامعه ی
افند. در ادامه همن خطبه امام (علیه السلام) حیله ها و نرنگهای دنیا را بیان ی کنند و با دعوت به

اندیشیدن در احوالات آنان که به گور رفه و دنیا را واگذارده اند، هشدار لازم را جهت دوری از دنیا ی دهد و آنگاه
از وضعیت خویش در دنیا ی گوید که چگونه مهار دنیا در دسان اوست نه مهار او در دست دنیا و در نهایت ی

فرماید: «پس، از خدا بترس ای پسر حنیف! و به قرصهای نان خودت قناعت کن ا تو را از آتش دوزخ رهای
بخشد.»

توجه به زخارف دنوی علاوه بر آار سوء فردی سبب انحراف افراد جامعه به سوی دنیا گرای و در نتیجه ورانی
جامعه ی گردد؛ و انما یؤتی خراب الارض من اعواز اهلها، و انما یعوز اهلها لاشراف انفس الولاة علی الجمع. . .

(38)؛ «اما ورانی زمن (کشور) نها به ان علت است که کشاورزان و صاحبان زمن فقر ی شوند و بیچارگی
وفقر آنها به خاطر آن است که زمامداران به جمع اموال ی ردازند و. . .»

حضرت در طول زمامداری خویش وسه غر از نکوهش دنیا و رابطه خود با آن و نز تذکر به زمامداران خویش
مبنی بر دوری جستن از ثروت اندوزی و دنیاگرزی، با یادآوری چگونگی زندگی و سلوک یامبر اکرم (صلی الله علیه

و آله) و دیدگاه ایشان نسبت به دنیا سخن ی گویند. (39)
حوزه دوم: مردم و دنیاطلی

بدی است نه نها گرایش سردمداران به سوی ثروت اندوزی و دنیاطلی مذموم است بلکه اگر ان مشکل
دامنگر امت اسلای هم گردد خطرزا بوده و باعث شکست و انحطاط حکومت اسلای ی شود.

حضرت در خطبه 133 در بیان علل سقوط مردم و جامعه به چند عامل اشاره ی فرماید؛ از جمله به جمع آوری
ثروت در ان بن اشاره ی فرماید: و تعادیتم فی کسب الاموال؛ «و در جمع آوری ثروت به دشمنی رداختید.»

اگر امتی پس از دنیا گرزی، دچار تغر و دگرگونی گشت و به جای رداختن به ارزشهای معنوی به دنیا روی آورد،
به بیان حضرت از سعادت و رسگاری ی بهره خواهند ماند: «فان الناس قد تغر کثر منهم عن کثر من خطهم،

فمالوا مع الدنیا و نطقوا بالهوی و انی نزلت من هذا الامر منزلا معجبا. . . (40)؛ «همانا بسیاری از مردم تغر
کردند و از سعادت و رسگاری ی بهره ماندند، به دنیا رستی روی آورده از روی هوای نفس سخن گفند. کردار

اهل عراق مرا به شگفتی وا داشه است که مردی خودپسند در چزی گرد آمدند، ی خواستم زخم درون آنها را
مداوا کنم، یش از آنکه ناعلاج گردد.

پس دنیارستی چون مرضی است که اگر زود علاج نگردد، تبدل به زخم عمیقی ی شود که علاج آن را غر ممکن
ی سازد و صاحب آن را هلاک ی گرداند؛ فانما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه و اخذوهم
بالباطل فاقتدوه (41)؛ «همانا ملتهای یش از شما به هلاکت رسیدند بدان جهت که حق مردم را نرداخند، پس



دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند.
دنیا رستی از جمله گامهای شیطانی است که انسان با روی آوردن به آن، گام به گام به سوی دیگر عوامل هلاکت

یش ی رود که به برخی در ان خطبه اشاره شده است:
1- نرداختن حق مردم

2- به دست آوردن ثروت از طرق نامشروع
3- گمراه نمودن مردم و بردن آنها به سوی باطل

سه عنصر فوق نشات گرفه از همان حس دنیاطلی و ثروت اندوزی صاحبان آن است که مسلما شیطان گام به
گام انسانها را به سوی نیستی ی برد: و لا تبعوا خطوات الشیطان (42)؛ «از گامهای شیطان روی نکنید.»

دنیاطلی یکباره انسان را متحول نی کند؛ بلکه بتدرج وی را به سوی خلافهای ی کشاند که سقوط حتی اش
را در ی دارد. به همن دلل دنیاطلی چون گردای است که هرچه آدی در آن پا گذارد بیشتر فرو ی رود؛ به
همن دلل حضرت وسه دنیا را نکوهش و خود را از آن دور ی کند. البه منظور حضرت از دنیا حب دنیا و

مظاهر آن است که انسان را به نافرمانی و ستمگری وای دارد و ا سر حد تجاوز به حقوق دیگران یش ی برد؛
اما اگر از دنیا نیکو و برای ذخره اخروی استفاده شود، قطعا جایگاهی مناسب خواهد بود؛ همچنان که رسول خدا

(صلی الله علیه و آله) ی فرمایند: الدنیا مزرعة الاخرة؛ «دنیا مزرعه آخرت است.»
 

4- سر ارتجاعی و مسخ ارزشها

انگزه تبدل حکومت غر اسلای به جامعه ای اسلای با روی آوردن به ارزشهای دینی و رویگردانی از آنچه که با
ان ارزشها منافات دارد، آغاز ی گردد و به سر انجام ی رسد. بدی است که ارزشهای اسلای سبب پابرجای
حکومت دینی با وجود تمام مشکلات خواهد بود: ان الذن قالوا ربنا الله ثم اسقاموا نزل علهم الملائکة الا
تخافوا و لاتحزنوا. . . ؛ (43) «آنانکه گفند محققا روردگار ما خداست و بر ان ایمان پایدار ماندند، فرشگان بر

آنها نازل شوند که دیگر هچ ترس و حزنی از گذشه نداشه باشید. . .»
چنانچه ارزشهای دینی در جامعه کم رنگ یا ی رنگ ی شوند و افراد جامعه در برابر ان مساله ی تفاوت باشند،

باید انتظار سقوط و انحطاط جامعه را داشت. بنابران چه بسا حفظ یک حکومت اسلای به مراتب مهمتر و
ارزشمندتر و سخت تر از اصل ایجادی آن باشد.

اسف بیشتر آنجاست که همانانی که برای روزی حکومت اسلای، جامه دریده و جان و مال و فرزند داده اند، به
نقطه ای برسند که با دست خویش ثمره زحمات خود و دیگران را یکسره بر باد دهند.

ان تحول و قلب درونی، خاص همه انسانهاست. در زمان ائمه معصوم (علیه السلام) بخصوص امام علی (علیه
السلام) بسیاری از دوسان و یاران حضرت پس از مدتی به صف دشمنان وسند.

حضرت در بیانات خود بدقت به ان امر اشاره ی کردند و به موعظه و پند امت ی رداخند ا شاید دلهای
آماده، از گمراهی و غفلت به در آیند: عباد الله، انکم - و ما املون من هذه الدنیا - اشویای مؤجلون و مدینون

مقتضون: اجل منقوص و عمل محفوظ، فرب دائب مضع و رب کادح خاسر و قد اصبحتم فی زمن لا زداد الخر
فیه الا ادبارا و لا الشرقیة الا اقبالا و لا الشیطان فی هلاک الناس الا طمعا (44). . . ؛ «بندگان خدا! شما و آنچه از

ان دنیا آرزومندید، مهمانهای هستید که مدتی معن برای شما قرار داده شده است؛ بدهکارانی که مهلت



کواهی برای رداخت دارید. همه اعمال شما حفظ ی شود. چه بسیارند لاشگرانی که به جای نرسیدند و
زحمکشانی که زیان دیدند! در روزگاری هستید که خوی به آن پشت کرده، ی گذرد و بدی بدان روی آورده، یش

ی ازد و طمع شیطان در هلاکت مردم بیشتر ی گردد. هم اکنون روزگاری است که ساز و برگ شیطان قویت
شده، نرنگ و فریبش همگانی و به دست آوردن شکار برای او آسان است. . . کجایند خوبان و صالحان شما؟
کجایند آزاد مردان و سخاوتمندان شما؟ کجایند رهزکاران در کسب و کار؟. . . فساد آشکار شد، نه کسی باقی

مانده که کار زشت را دگرگون کند و نه کسی که از نافرمانی و معصیت باز دارد. شما با چنن وصفی ی خواهید
در خانه قدس الی و جوار رحمت روردگاری قرار گرید؟. . . نفرن بر آنان که امر به معروف ی کنند و خود آن را

ترک ی نمایند و نی از منکر کنند و خود مرکب آن ی شوند.»
حضرت (علیه السلام) با توصیف وضعیت افراد زمانه خود گوی علت سقوط جامعه انسانی را بیان ی دارد:

واعلموا رحمکم الله انکم فی زمان القائل فیه بالحق قلل و اللسان عن الصدق کلل و اللازم للحق ذلل اهله
معکغون علی العصیان، مصطلحون علی الادهان، فاهم عارم و شائبهم آثم و عالمهم منافق و قارنهم مماذق، لا
یعظم صغرهم کبرهم و لا یعول غنهم فقرهم (45)؛ «خدا شما را رحمت کند، بدانید که همانا شما در روزگاری
هستید که گوینده حق، اندک و زبان از راسگوی عاجز، و حق طلبان ی ارزشند و مردم گرفار گناه و به سازشکای

همداسانند، جوانانشان بد اخلاق و رمردانشان گنهکار و عالمانشان دورو و نزدیکانشان سودجویند، نه خرد
سالان، بزرگان را احترام کنند و نه توانگرانشان، دست مستمندان را ی گرند.»

مگر چه مدت زمان از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ی گذشت که امت اسلای دچار چنن امراض
روحی و اخلاقی گشت. مگر قرآن، ان کاب الی در دست آنها نبود؟ ! مگر جان یامبر اکرم (صلی الله علیه و

آله)، امام علی (علیه السلام) - ان قرآن ناطق - میانشان نبود که چنن سرکش شدند و به ارمغان الی رسول
خدا پشت کردند و ارزشهای اسلای را ضد ارزش ی خوانند؛ به طوری که از دن چزی باقی نماند.

وقتی قوانن و یمانهای الی به خاطر منافع شخصی افراد زر پا گذاشه شود، پایه های حکومت به زلزل و
سستی ی گراید و به جای نزول رحمت و برکات قدسی باید شاهد نقمت و انقام الی بود: و قد زون عهود الله
صقوفه فلا تعضبون! و انتم لنقض ذمم آبائکم اتفون و کانت امور الله علیکم ترد، و عنکم تصدر و الیکم ترجع

فمکنتم الطلقة من منزلکم و القیتم الهم ازمکم و اسلمتم امور الله فی ایدهم (46). . . ؛ «با آن همه بزرگواری
و کرامت هم اکنون ی نگرید که قوانن و یمانهای الی شکسه شده است؛ اما خشم نی گرید؛ درحالی که

اگر یمان پدرانان نقض ی شد، ناراحت ی شدید. شما مردی بودید که دستورات الی ابتدا به دست شما ی
رسید و از شما به دیگران ابلاغ ی شد و آار آن باز به شما بری گشت؛ اما امروز جایگاه خود را به ستمگران

واگذاردید و زمام امور خود را به دست بیگانگان سردید و امور الی را به آنان تسلیم کردید؛ آنهای که به شبهات
عمل ی کنند و در شهوات غوطه ورند، به خدا سوگند! اگر دشمنان، شما را در زر سارگان آسمان براکنند، باز

خداوند شما را برای انقام گرفتن از ستمگران گرد ی آورد.»
امیدواری به انسانهای که پس از قوت و صلابت به سوی سستی و ضعف روی آورده و تن خواهی را بر

خداخواهی ترجح ی دهند و نها به شعار - نه عمل - اکتفا ی کنند، همانند آن است که با کندترن یکان و
تری شکسه روی به عرصه یکار پا گذارد، که قطعا جز شکست و فرار در ی نخواهد داشت.

«بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرکز نی توانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با لاش به دست نی آید. . .
به خدا سوگند، فریب خورده آن کس که به گفار شما مغرور شود کسی که به امید شما به سوی روزی رود، با



کندترن یکان به میدان آمده است و کسی که بخواهد دشمن را به وسیله شما هدف قرار دهد با تری شکسه
تراندازی کرده است. . . راستی شما را چه ی شود؟ دارویان چیست؟ و روش درمانان کدام است؟ مردم شام
نز همانند شمایند؟ آیا سزاوار است شعار دهید و عمل نکنید؟ و فراموشکاری بدون رهزکاری داشه، به غر

خدا امیدوار باشید؟ (47)»
ان ضعفها همگی ناشی از همان دن گرای و ثروت اندوزی، منفعت طلی و ول رستی است که پس از مدتی

از تشکل حکومت اسلای دامنگر امت و سردمداران ی گردد.
بنابران اگر مل به تبدل ارزشها در امت اسلای به وجود آید و ان مل بتدرج به مرحله عمل برسد، دشمنان
اسلام را به کمن ی نشاند ا با مسخ ارزشها حکومت دینی را فرو پاشند که: ان الله لا یغر ما بقوم حتی یغروا

ما بانفسهم ؛ «قطعا خدا حال هچ قوی را دگرگون نخواهد کرد ا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغر
دهند.»

و ان وعده الی حق است و سنت اریخی اقوام و گذشگان نز نشانگر همن مطلب است. امیدواریم خداوند
متعال امت اسلام را از ی تفاوتی و روی آوردن به ارزشهای منفی باز دارد و در مسر هدایت خاص خویش قرار

دهد.
 

5- جهاد در راه خدا

ارزش جهاد در قرآن کریم بسیار مورد اکید و اهمیت قرار گرفه است. خداوند متعال اجر و ثوای برای مجاهدان
در راه خدا قرار داده که برای دیگران قرار نداده است: فضل الله المجاهدن باموالهم و انفسهم علی القاعدن

درجة. . . فضل الله المجاهدن علی القاعدن اجرا عظیما (48)؛ «خداوند مجاهدان را که با مال و جان خود در راه
خدا یکار ی کنند، بر کسانی که بر جای خود نشسه اند برتری داده است؛ و مجاهدان را بر نشسگان با پاداشی

عظیم برتری داده است. . . .»
خریدار ماع ان مجاهدان، ذات حق تعالی است: ان الله اشتری من المؤمنن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة
یقالون فی سبل الله فیقلون و یقلون وعدا. . . ؛ «خداوند از مؤمنان جان و مالشان را خریده است ا بهشت

برای آنان باشد که در راه خدا قال ی کنند، ی کشند و کشه ی شوند. ان و عده حقی است که در تورات،
انجل و قرآن آمده است.

جهاد در اسلام، جنبه تدافعی دارد و سره بزرگان هم اینگونه بوده است که مسلمانان آغازگر جنگ نباشند: لا
قالوهم حتی یبدؤوکم ؛ «با آنان نجنگید مگر آنکه ابتدا آنان شروع کنند.»

حضرت جهاد را دری از ابواب جنت بری شمرد: الجهاد باب من ابواب الجنة (49)؛ «جهاد، دری از درهای بهشت
است.

چنانچه مسلمانان از جهاد با دشمن خودداری کنند و از خود ضعف و ناتوانی نشان دهند، رد پای دشمن را قطعا
در درون جامعه خود باز کرده اند: الا وانی قد دعوکم الی قال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا و قلت لکم.

اغزوهم قبل ان یغزوکم، فوالله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا فتواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم
الغارات و ملکت علیکم الاوطان (50)؛ «آگاه باشید، شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت

کردم و گفتم یش از آنکه آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد



هجوم قرار گرد، ذلل خواهد شد. اما شما سستی نشان دادید و خواری و ذلت پذرفتید ا آنجا که دشمن ی در
ی به شما حمله و سرزمینهای شما را تصرف کرد.

حضرت در آخرن فرازهای ان خطبه از سستی و سرکشی امت خود در ترک جهاد چنان ی نالد که اندوهش بر
دل ساعتها باقی ی ماند. صریحا ی فرمایند: خدا شما را بکشد که دل من از دست شما رخون و سینه ام از

خشم شما مالامال است.
امام (علیه السلام) عامل شکست کوفیان و روزی و غلبه شامیان را در ترک و عدم روی رهبر خود در رفتن به

سوی جهاد بری شمرد: «به خدای که جانم در دست اوست، شامیان بر شما روز خواهند شد، نه از آن رو که از
شما به حق سزاوارترند، بلکه در راه باطلی که زمامدارشان ی رود. شابان فرمان بردارند و شما در گرفتن حق

سستی ی ورزید. هر آینه ملتهای جهان صبح ی کنند - در حالی که از ستم زمامدارانشان در ترس و وحشت
هسند - من صبح ی کنم در حالی که از ستمگری روان خود وحشت دارم. شما را برای جهاد با دشمن

برانگیختم، اما کوچ نکردید! حق را به گوش شما خواندم، ولی نشنیدید و در آشکار و نهان شما را دعوت کردم
اجابت نکردید. . . آیا حاضران غایب ی باشید؟ یا بردگانی در شکل مالکان؟. . .

حضرت آنان را که ترک جهاد کنند، به حاضرانی تشبیه ی کند که غایبند؛ زرا از نظر روحی فاقد ارزشند و فقط
جسمشان حیات دارد. اینان حتی اگر ادعای مالکیت و برتری هم کنند از آنجا که اسر هوای نفسند، همچون

بردگانی در اسارت نفس خود ی باشند.
ترک جهاد و سریچی از دستور رهبر به هنگام صف آرای در برابر دشمن موجب بروز ضعف و ناتوانی در امت ی

شود که با یاران باطل قابل تعویض خواهند بود، آنهم 10 نفر به یک نفر، 10 نفر از روان حق با یک نفر اهل
باطل و ان بدان جهت است که ایمان قوی در مسلمان سبب قویت بنیه جسمانی و روحی او ی شود و اگر ان

نروی قوی از او سلب گردد، بر او نی توان اعتماد و کیه نمود: «صبحگاهان کجهای شما را راست ی کنم،
شامگاهان به حالت اول بری گردید، چونان کمان سختی که نه کسی قدرت راست کردن آن را دارد و نه خودش

قابلیت راست شدن را داراست. ای مردی که بدنهایان حاضر و عقلهای شما پنهان و افکار و آرایان گوناگون
است. . . به خدا سوگند دوست دارم معاویه شما را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دینار با من سودا کند؛ 10

نفر از شما را بگرد و یک نفر از آنها را به من بدهد!»
در ادامه همن خطبه ی فرماید: «اهل کوفه! گرفار شما شده ام سه چز دارید و دو چز ندارید: کرهای با

گوشهای شنوا، گنگهای با زبان گویا، کورانی با چشمان بینا، نه در روز جنگ از آزادگانید و نه هنگام سختی و بلا
برادران یکرنگ ی باشید. تهیدست مانید. ای مردم! شما چونان شتران دور مانده از ساربان ی باشید، که اگر از

سوی جمع آوری شوند، از دیگر سو راکنده ی گردند.
به خدا سوگند، ی بینم که اگر جنگ سخت شود و آتش آن شعله گرد و گری آن سوزان، پسر ابوطالب را رها

ی کنید و مانند جدا شدن زن حامله - پس از زایمان از فرزندش، هریک به سوی ی گرزید. . .»
حضرت در صحنه های مخلف از نافرمانی کوفیان در عدم پذرش و حرکت به جهاد ی نالد و آن را برابر با ذلت

ی داند و از خدا در قبال پذرش ان ذلت امت خود مرگ و جدای را طلب ی نماید و براستی برای شرمردی که
در جنگهای صدر اسلام چنان رشادتها ی آفرید و هرگز در جهاد در راه خدا، ذره ای ضعف و زبونی و سکون به خود
راه نی داد، بسی سخت و سنگن ی آید که زر بار چنن ذلتی رود و در برابر معاویه و یارانش عقب نشینی کند:

احمد الله علی ما قضی من امر و قدر من فعل و علی ابلائی بکم ایتها الفرقة التی اذا امرت لم تطع و اذا دعوت



لم تجب ان امهلتم خفتم و ان حوربتم خرتم و. . . ما نتظرون بنصرکم و الجهاد علی حقکم؟ الموت او الذل لکم؟
فا الله لئن جاء وی لیفرقن بینی و بینکم و انا لصحبکم قال و بکم غر کثر لله انتم (51)؛ «خدا را بر آنچه
خواسه و هر کار که مقدر فرموده سایش ی کنم، او را بر ان گرفار شدنم به شما کوفیان ی سایم. ای

مردی که هرگاه فرمان دادم، اطاعت نکردید و هر زمان که شما را دعوت کردم، پاسخ ندادید؛ هرگاه شما را مهلت
ی دهم در بهودگی فرو ی روید و در هنگامه جنگ سست و ناتوانید. . . برای روزی منتظر چه چز هستید؟

چرا برای گرفتن حق خود جهاد نی کنید؟ آیا در انتظار مرگ یا ذلت هستید؟ به خدا سوگند اگر مرگ من فرا رسد
- که حتما خواهد رسید بن من و شما جدای خواهد افاد؛ در حالی که من از همنشینی با شما ناراحتم و

حضوران برای من ی فایده بوده است.
 

6- فقر و ی عدالتی

بروز فقر و بیچارگی در میان اقشار ضعیف جامعه بن آنان و رهبران جامعه شکافی عمق ایجاد ی کند. شکافی
که بیش از آنکه برای توده های محروم ضررآفرن باشد، برای سردمداران آنان زیان دارد. فقر از عوامل بسیار مهم

در سقوط حکومتهاست؛ همانطور که موج انقلابها هم از توده های ضعیف مردی برخاسه است.
اگر فقر و تهیدستی افراد جامعه را به خود مشغول سازد، بتدرج شاهد ی رنگ شدن ارزشهای هستیم که

حکومت بر پایه های آن بنا شده است. مشغولیت دائم به امن معاش و نگرانی از فقر و بیچارگی شوع بسیاری
از خلافهای اخلاقی را بدنبال خواهد داشت؛ لذا فقر در روایات به مابه ئ کفر و مرگ لقی شده است. رسول خدا
(صلی الله علیه و آله) ی فرمایند: کاد الفقر ان یکون کفرا ؛ و نز: الفقر، الموت الاکبر (52)؛ فقر مرگ بسیار بزرگی

است.
حضرت علی (علیه السلام) به پسر خود محمدبن حنیفه ی فرماید: انی اخاف علیک الفقر (53)؛ «من از فقر بر تو

ی ترسم»
اگر فقر و تهیدستی در حدی باشد که انسان را از ایمان خود دور نکند و زندگی وی را تحت الشعاع قرار ندهد، چه

بسا پسندیده لقی گردد و بتوان آن را امتحان الی فرض نمود: و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص
من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرن (54)؛ «و البه شما را به سختهای چون ترس، گرسنگی و

نقصان اموال و نفوس و آفات و زراعت بیازمایم و بشارت و مژده آسایش از آن سختها به صابران باد.»
ولی آنگاه که فقر از حد و مرز خود بگذرد، باید احساس خطر کرده؛ زمانی که کاخهای زراندوزان بالا رود و از آن

رهبران جامعه شود و فاصله طبقاتی بن اقشار مخلف مردم پدید آید.
ورانی ظاهری و باطنی جامعه (انحطاط ارزشهای فرهنگی - اخلاقی) دور از انتظار نیست: و انما یؤتی خراب الارض
من اعواز اهلها (55)؛ «به طور قطع ورانی یک سرزمن از فقر و تهیدستی مردم آن کشور است.» (کلمه «اعواز» از

«عوز» گرفه شده یعنی فرد، نیازمند به چزی است که آن را به دست نی آورد). (56)
حضرت هنگای که از اقشار و اصناف مخلف جامعه سخن ی فرماید، درباره گروه مستضعفان و محرومان

چنن سفارش ی نماید: «ثم الله الله فی الطبقة السفلی من الذن لا حیلة لهم، من المساکن و المحاجن و
اهل البؤسی و الزمنی فان فی هذه الطبقة قانعا و معترا و احفظ لله ماستحفظک من حقه فهم و اجعل لهم
قسما من بیت مالک. . . ؛ «سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پان و محروم جامعه که هچ چاره ای



ندارند و عبارند از: زمن گران، نیازمندان، گرفاران و دردمندان. همانا در ان طبقه محروم، گروهی خویشنداری
کرده، و گروهی به گدای دست نیاز بری دارند، پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای ان طبقه معن

فرموده. . .»
«امام ادامه ی دهند: همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روی برمگردان، بوژه به امور برخی از آنان

بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نی آیند و دیگران آنان را کوچک ی شمرند و کمتر به تو دسترسی
دارند.

- برای ان گروه، از افراد مورد اطمینان و خدا ترس و فروتن، فردی را انتخاب کن ا رامونشان تحقق و مسائل
آنان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع مشکلاتشان به گونه ای عمل کن که در یشگاه خدا عذری داشه باشی. .

.
- بخشی از وقت خویش را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند ا شخصا به امور آنان رسیدگی کنی.

- در مجلس عموی با آنان بنشن
- سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن ا سخنگوی آنان بدون اضطراب با تو گفگو کند.

- من از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که ی فرمود: «ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان ی
اضطراب و بهانه ای باز نساند، رسگار نخواهد شد.»
- درشتی و سخنان ناهموار آنان را برخود هموار کن.

- نگ خوی و بزرگ بینی را از خود دور ساز ا خدا درهای رحمت خود را به روی تو بگشاید.
- آنچه به مردم ی بخشی بر تو گوارا باشد و اگر چزی را از کسی بازداری، با مهربانی و وزش خواهی همراه باشد.

حقیقا بیانات حضرت در ان فرازهای دلنشن روشنگر راه همه رهبران و زمامداران جامعه اسلای است و اگر
وظایف بن رعیت و زمامدار رعایت گردد، هیچگاه جامعه رو به زوال نخواهد رفت؛ چرا که توده مردم که از قشر
ضعیف جامعه هسند، ستون دن و پشتیبان حکومند: و انما عماد الدن و جماع المسلمن و العدة للاعداء

العامة من الامة فلیکن ضغوک لهم و میلک معهم (57)؛ «ستونهای استوار دن و اجتماعهای رشور مسلمانان و
نروهای ذخره دفاعی عموم مردم ی باشند پس به آنها گرایش و اشتیاق داشه باش!

مل و گرایش زمامداران و رهبران جامعه اسلای باید به سوی توده مردم باشد نه خواص؛ زرا ان توده
مستضعف و متوسط جامعه است که هنگام سختی روزگار، بردبارتر و در شرایط سخت پشتیبان رهبران و
حکومت است: «دوست داشنی ترن چزها در نزد تو در حق میانه ترن و در عدل فراگرترن و در جلب

خشنودی مردم گسترده ترن باشد که همانا خشم عموی مردم، خشنودی خواص را از بن ی برد. اما خشم
خواص را خشنودی همگان ی اثر ی کند. آنان همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمل ی کنند؛ زرا در روزگار

سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسه هایشان پافشارتر و در عطا و بخششها کم
سپاستر و بهنگام منع خواسه ها در عذر پذرتر و در برابر مشکلات کم اسقامت تر ی باشند. . .» (58)

امام (علیه السلام) مالک اشتر را در بیان فوق به سه چز مهم و ارزشمند دعوت فرموده اند:
1- در حق میانه ترن !
2- در عدل فراگرترن

3- در جلب خشنودی مردم گسترده ترن باش.
رعایت حقوق عامه و عدل از مظاهر مهم حکومت داری است که حضرت بدان سفارش اکید ی نماید. ایشان



همانگونه که به زمامداران خویش سفارش به رفع فقر و بیچارگی و رسیدگی به امور ضعیفان ی کنند، از طرف
دیگر به رعایت عدل و میانه روی اکید ی ورزند. چه اینکه با رعایت عدالت، فقر نز از جامعه ریشه کن ی شود:

استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الی السیف (59)؛ «عدل را
یشه کن و از ستمگری و ی عدالتی دوری کن که ستم و تجاوزگری جلای وطن را برای مردم پدید آورد و ی

عدالتی مردم را به طرف اسلحه و برخورد ی کشاند.
امام (علیه السلام) حتی به کارگزاران خود درباره نگاه به اقشار مخلف جامعه سفارش ی کند ا مبادا ان

نگاهها سبب تبعیض و ی عدالتی میان خواص جامعه و ضعیفان گردد. حضرت به محمدبن ای بکر ی فرمایند:
فاخفض لهم جناحک، الن لهم جانبک و ابسط لهم وجهک و آس بینهم فی اللحظة و النظرة حتی لا یطمع

العظماء فی حیفک لهم ولا یاس الضعفاء من عدلک علهم فان الله یسائلکم معشر عباده عن الصغرة من
اعمالکم و الکبرة و الظاهرة و المستورة فان یعذب فانتم ظالم و ان یعف فهو اکرم (60)؛ «در برابر مردم فروتن،

نرمخو، مهربان، گشاده رو و خندان باش! در نگاههایت و در نیم نگاه و خره شدن به مردم، به تساوی رفار کن ا
بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانها در عدالت تو ماوس نگردند؛ زرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال

کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان خواهد رسید. اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید و اگر ببخشد از
بزرگواری اوست.

ظلم و ی عدالتی که نتیجه آن گرسنگی و فقر و افزایش ستم زورگویان و حاکمان جامعه ی باشد، چنان در نزد
خدای تعالی قبح است که از علما بر ساندن حق مظلومان و گرسنگان عهد و یمان ی گرد. امام علی (علیه

السلام) ی فرمایند: «سوگند به خدای که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و
یاران، حجت را بر من تمام نی کردند، و اگر خداوند از علما، عهد و یمان نگرفه بود که در برابر شکم بارگی

ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخه، رهایش ی ساختم.»
بنابر ان از وظایف مهم رهبران جامعه اسلای، احقاق حق گرسنگان از ستمگران و زراندوزان شکم سر ی باشد

که در غر اینصورت نعمت خدا بزودی تغر ی یابد: و لیس شی ء ادعی الی تغر نعمة الله و تعجل نفمه من
اقامة علی ظلم فان الله سمع دعوة المضطهدن (المظلومن) و هو للظالمن بالمرصاد (61)؛ «و بدان هچ
چزی در تغر نعمتهای خدا و تعجل انقام و کیفرش از اصرار بر ستم سریعتر و زود رس تر نیست؛ چرا که

خداوند دعا و خواسه مظلومان را ی شنود و در کمن ستمگران است.
 

7- عدم عبرت از عوامل انحطاط و سقوط امتهای یشن

عبرت نگرفتن از گذشگان خود عامل سقوط حکومتها به حساب نی آید، ولی مطالعه در احوالات یشینیان و
عبرت آموزی از آن، جامعه ها را از سقوط بازداشه و به سوی عزت یش ی برد؛ چرا که ارخ وسه در حال

کرار است؛ کرار موضوعات، شرایط، شکستها و روزها. بنابران از ارخ ی توان پند آموخت و از تجربیات آن
برای حفظ و بقای جامعه استفاده کرد؛ ان الدهر یجری بالباقن کجریه بالماضن. . . متشابهة اموره (62)؛ «روزگار
همانگونه که بر گذشگان جریان داشت، بر حاضران نز جاری است. (. . کارهای روزگار) بر گذشگان و حاضران بر

هم شباهت دارد.
نها دیده های تزبن و دلهای شفاف و عقلهای خردورز و افهام کاوشگر ی توانند از ان جریانات، عبرت لازم را



بگرند و نکه های آن را استخراج کنند و بر دنیای فعلی خود تطبق دهند: لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی
الالباب (63)؛ «به تحقق در قصه های آنان عبرت گرفتن برای صاحبان خرد وجود دارد.»

قد خلت من قبلکم سنن فسروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبن (64)؛ «یش از شما سنتهای
گذشت. پس در زمن سر کنید و سرانجام کذیب کنندگان را بنگرید. . .»

تمام قصص قرآن کریم برای پندآموزی و عبرت گری از امتهای یامبران یشن است ا مبادا آنچه را که آنان
کردند، مسلمانان در زمان خود انجام دهند: فاعتبروا بحال ولله اسماعل و بنی اسحاق و بنی اسرائل (علهم

السلام) فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب الاشتباه الامال (65)؛ «پس از احوال فرزندان اسماعل، اسحاق و
یعقوب پند گرید که «چقدر سرگذشتها با هم مناسب و داسانها شبیه و نظر یکدیگرند.»

حضرت (علیه السلام) در ادامه ی فرمایند: و احذروا مانزل بالامم قبلکم من الملات بسوء الافعال و ذمیم
الاعمال فتذکروا فی الخر و الشر احوالهم و احذروا ان کونوا امالهم (66)؛ «از مایه های عبرتی که بر یشینیان

شما به خاطر اعمال بد و کردار ناپسندشان فرود آمده است، دوری گزینید. بنابران حالات خر و شر آنان را به
خاطر آورید و از اینکه همانند آنان شوید، برحذر باشید.

و اعتبروا بما قد رایتم من مصارع القرون قبلکم (67)؛ «از آنچه در میدانهای نابودی امتهای یشن دیده اید، عبرت
گرید (به عوامل سقوط و انقراض آنان توجه کنید) !

امام (علیه السلام) در خطبه «قاصعه» به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کرده اند که توجه خوانندگان را به مطالعه
عمق و دقق آن دعوت ی کنیم. امام (علیه السلام) در قسمتهای آخر ان خطبه بوضوح از مردم ی خواهد که

از آنچه بر سر امتهای یشن به جهت انجام افعال مذموم آمده است، پند گرند: «و احذروا ما نزل بالامم قبلکم
من الملات بسوء الافعال و ذمیم الاعمال فتذکروا فی الخر و الشر احوالهم و احذروا ان کونوا امالهم فاذا

تفکرت فی تفاوت حالهم فالزموا کل امر لزمت العزة به شانهم و زاحت الاعداء له عنهم مدت العافیة به علهم و
انقادت النعمة له معهم و وصلت الکرامة علیه حبلهم من الاجناب للفرقة و اللزوم للالفة (68). . . ؛ «از

کیفرهای که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امتهای یشن فرود آمد، خود را حفظ کنید و حال گذشگان را در
خوبها و سختها به یاد آورید و بترسید که همانند آنها باشید! پس آنگاه که در زندگی گذشگان مطالعه ی کنید،
عهده دار چزی باشید که عامل عزت آنان بود و دشمنان را از سر راهشان برداشت و سلامت و عافیت زندگی آنان

را فراهم کرد و نعمتهای فراوان را در اختیارشان گذاشت و به آنان کرامت بخشید که از تفرقه و جدای اجناب
کردند و بر وحدت همت گماشند و یکدیگر را به وحدت واداشه سفارش کردند.»

و از کارهای که پشت آنها را شکست و قدرت آنها را در هم کوبید، چون کینه توزی با یکدیگر، ر کردن دلها از بخل
و حسد، به یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن و دست از یاری هم کشیدن برهزید! و در احوال مؤمنان یشن

اندیشه کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر بردند؟ آیا بیش از همه مشکلات بر دوش آنها نبود؟ و آیا
بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند؟ و آیا از همه مردم جهان بیشتر در نگنا قرار نداشند؟»

 

خاتمه

از مجموع آنچه گذشت ی توان دریافت که دیدگاه امام (علیه السلام) در نهج البلاغه نسبت به آسیب شناسی
جامعه اسلای بسی گسترده و عمق است، آنچنانکه غوطه ور شدن در آن مجال و دقت بسیار ی طلبد. دقت بر



روی هر نکه ای در ان باب، ما را با دنیای از سخن و معرفت روبرو ی سازد.
آنچه در مجموع بیان شد مهمترن آسیبها را در بر ی گرد. آسیبهای که اگر بدان توجه نگردد، منجر به فروپاشی

حکومت ی شود. ان مهم در بیانات حضرت نز بیشتر و جدی تر مورد اکید قرار گرفه است. لذا با مهمترن
آسیبها شروع و به ترتیب اهمیت یش رفتیم. البه هریک از ان آسیبها به دیگری مربوط است و گاه حضرت در

کلام خویش چندن آسیب را بر ی شمرد.
آن گاه که حضرت از سزاواری حق خود در امر حکومت نسبت به دیگران، سخن ی گوید نه به خاطر به دست

آوردن حکومت است که از آن ی هراسد که جامعه اسلای دچار آسیبهای جدی گردد که با گرفتن زمام امور به
دست حضرت بسیاری از ان آسیبها دفع ی گردد. لذا ا زمانی که حضرتش زنده بود، امت دچار آسیبهای جدی و

ریشه ای نگشت و اگر هم ی گشت آار آن با هوشیاری بهنگام حضرت، ی اثر ی گشت. اما با عروج ملکوتی
امرمؤمنان (علیه السلام) امت دچار آسیبهای گشت که ا سالها بعد نتوانست از عواقب شوم آن رهای یابد.

در پایان امید آن داریم که با آسیب شناسی دقق جامعه اسلای از دیدگاه حضرت و با اسی به فرمایشهای
گرانبهای او بتوانیم جامعه اسلای خویش را از گزند آسیبهای گوناگون در امان داریم و ان امانت الی را به

صاحب اصلی آن، حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قدیم نمایم.
ان شاء الله
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